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منشور عبور ايران از پيچ تاريخي
پيام اخير رهبر انقلاب به مناســبت آغاز سومين سال فعاليت مجلس 
دوازدهم را نبايد صرفاً يك پيام مناسبتي خطاب به نمايندگان مجلس 
تلقي كرد. اين پيام در واقع نوعي نقشه‌ راه براي بازتعريف حكمراني در 
شرايط پساجنگ، فشار اقتصادي و شكاف‌هاي اجتماعي است. اهميت 
اين پيام دقيقاً در آنجاســت كه از ســطح توصيه‌هاي معمول سياسي 
عبور میک‌ند و بر ضرورت »حكمراني هم‌افــزا«، »وحدت ملي«، »كار 
كارشناسي«، »اولويت‌شناســي« و »پرهيز از تنازع« تأكيد مي‌ورزد، 
مفاهيمي كه اگر جدي گرفته شوند، مي‌توانند شالوده‌ي يك بازسازي 
عقلاني در ســاختار اداره‌ي كشور باشــند.  يكي از مهم‌ترين فرازهاي 
اين پيام، تأكيد بر »حكمراني هم‌افزا با دولت و ساير دستگاه‌ها در عين 
استقلال قوه مقننه« است؛ مفهومي كه در ادبيات جامعه‌شناسي توسعه، 
معادل عبور از حكمراني جزيره‌اي و ورود به مرحله‌ي پيوستگي ارگانيك 
نهادهاست. جامعه‌اي كه درگير بحران‌هاي اقتصادي، فشار خارجي و 
فرسايش سرمايه اجتماعي اســت، بيش از هر زمان ديگر به هماهنگي 

نهادي نياز دارد، نه به رقابت‌هاي فرساينده‌ بوروكراتيك و جناحي. 
حكمراني هم‌افزا يعني امنيت، اقتصاد، فرهنگ، رسانه، سياست و نهادهاي 
اجتماعي در يك منظومه‌ي مكمل عمل كنند، نه در وضعيت خنثي‌سازي 
متقابل. از اين منظر، حتي نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي نيز بايد بيش از آنكه 
صرفاً دستگاه‌هاي مراقبتي باشند، به »نهادهاي پيونددهنده‌ي اجتماعي« 
تبديل شوند؛ نهادهايي كه مأموريت اصلي‌شان صيانت از انسجام ملي و 

كاهش شكاف‌هاست، نه تعميق دوگانه‌ها و حذف سلايق مختلف. 
پيام، در عين حال حاوي نقــدي جدي به دگم‌انديشــي، واپس‌گرايي و 
انحصارطلبي سياسي است، هرچند اين نقد با ادبياتي غيرمستقيم بيان شده 
است. آنجا كه بر »پرهيز از اختلافات پوچ سياسي«، »ترجيح منافع ملي بر 
منافع جناحي« و »تبديل نكردن اختلافات حتي موجه به تنازع و تفرقه« 
تأكيد مي‌شود، در واقع هشدار روشني به جريان‌هايي است كه بقاي خود را در 
دو قطبي‌سازي، حذف رقيب و انسداد فضاي گفت‌وگو جست‌وجو مي‌كنند. 
تجربه‌ تاريخي نشان داده هرگاه افراطي‌گري، جزم‌انديشي و اقتدارطلبي 
بر عقلانيت و ميانه‌روي غلبه كرده، ظرفيت ملي براي توسعه تضعيف شده 
است. توسعه در فضاي حذف و تنگ‌نظري ممكن نيست؛ توسعه محصول 

مشاركت، گفت‌وگو، مدارا و به‌ رسميت‌ شناختن تنوع اجتماعي است. 
از برجسته‌ترين نكات اين پيام، تأكيد بر »اصلاح برنامه هفتم پيشرفت« 
و انطباق قوانين با نيازهاي واقعي جامعه است. اين فراز، تأكيدي مهم به 
ضرورت بازنگري در سياست‌گذاري‌ها بر اساس مقتضيات متحول امروز 
ايران است. قانون‌گذاري زماني مؤثر است كه نسبت مستقيم و محسوس 
با مســائل واقعي مردم داشته باشد؛ با تورم، معيشــت، اشتغال، سرمايه 
اجتماعي، مهاجرت نخبگان، بحران مســكن و فرسايش اميد عمومي. 
جامعه امروز بيش از شعار، نيازمند نشانه‌هاي عيني اميد و كارآمدي است. 
از همين‌رو، تأكيد پيام بر »كار كارشناســي عميق«، »تشخيص صحيح 
اولويت‌ها« و »مطالعات تخصصي« را بايد نوعي بازگشت به عقلانيت اجرايي 
دانست؛ عقلانيتي كه در سال‌هاي اخير، گاه قرباني هيجان‌هاي سياسي، 

تصميمات شتاب‌زده و نگاه‌هاي ايدئولوژيك غيرمنعطف شده است. 
نكته‌ي راهبردي ديگر، توجه ويژه به »وحدت ملي« به‌عنوان مهم‌ترين 
سرمايه‌ي ايران در شرايط پرتنش منطقه‌اي و جهاني است. در اين پيام، 
وحدت نه يك شعار احساســي، بلكه يك ضرورت امنيت ملي معرفي 
مي‌شود. تأكيد بر اينكه دشمن پس از ناكامي در ميدان نظامي، به دنبال 
»تجزيه اجتماعي« و تعميق شكاف‌هاست، حامل اين معناست كه انسجام 
اجتماعي امروز مهم‌ترين مؤلفه‌ي قدرت ملي ايران است. از اين منظر، 
همه‌ نخبگان فكري، سياسي، رسانه‌اي و فرهنگي كشور مسئوليت دارند 
از هر گفتار و رفتاري كه جامعه را به ســمت قطبي‌سازي و نفرت سوق 
مي‌دهد، پرهيز كنند. ايرانِ قدرتمند، ايران متكثر، اما منسجم است. ايراني 
كه همه‌ سلايق در چارچوب منافع ملي احساس تعلق و مشاركت كنند. 

عصاره‌ي اين پيام در يك گزاره اين است كه آينده‌ ايران نه با حذف و انحصار كه 
با هم‌افزايي، عقلانيت، ميانه‌روي و بازسازي اعتماد عمومي ساخته خواهد شد. 
امروز كشور بيش از هر زمان ديگري به مديران، كارشناسان و سياست‌ورزاني 
نياز دارد كه »واقعيت« را بر »توهم«، »منافع ملي« را بر »منافع جناحي« و 
»وحدت اجتماعي« را بر »هيجان‌هاي تفرقه‌ســاز« ترجيح دهند. اين پيام 
اگر درست فهم و اجرا شود، مي‌تواند شلاقي بر تن جزم‌انديشي و منشوري 

عمل‌گرايانه براي عبور ايران از پيچ تاريخي كنوني باشد. 

 تحليل تطبيقي منظومه معرفتي 
امام خميني)ره( و رهبري شهيد

مطالعه تطبيقي ميان نامه امام خميني)ره( بــه گورباچف و پيام‌هاي 
رهبري شهيد )قدس سره( خطاب به جوانان غربي، امكان بازسازي خطي 
فكري را فراهم مي‌سازد كه در عين برخورداري از بنيان‌هاي مشترك، 
طي زمان گسترش يافته و به يك چارچوب كامل در انديشه سياسي ـ 
تمدني انقلاب اسلامي تبديل شده است. اين خط فكري از نقد بنيادين 
مدرنيته آغاز مي‌شــود، به تبيين ظرفيت‌هاي الهياتي تمدن اسلامي 
مي‌رســد و نهايتاً تلاش مي‌كند عامليت اجتماعي را در سطح جهاني 
فعال سازد تا زمينه تحقق سياست متأله فراهم شــود. هر دو متن در 
موقعيت‌هايي صادر شده‌اند كه جهان درگير بحران‌هاي معنايي، هويتي 
و معرفتي بوده است و شرايط، به‌گونه‌اي رقم خورده بود كه بازگشت به 
حقيقت و بازتعريف انسانيت مي‌توانست افق‌هاي تازه‌اي براي سياست 
و تمدن بگشايد. نامه امام خميني)ره( در آستانه فروپاشي بلوك شرق 
صادر شــد؛ دوره‌اي كه ايدئولوژي‌هاي مادي دچار بحران دروني شده 
بودند و سياســتمداران جهان، قدرت فهم بحران معرفتي پشــت اين 
فروپاشي را نداشتند. امام)ره( با تشخيص اين لحظه تاريخي، مسئله را از 
سطح سياست‌ورزي روزمره فراتر برد و به سطح بازسازي مباني معرفت 
منتقل كرد تا نشان دهد كه رهايي از بحران بدون بازگشت به حكمت 
الهي امكان‌پذير نيست. در نقطه مقابل، پيام‌هاي رهبري شهيد در دهه 
۲۰۱۰ و در اوج جنگ ادراكي و رسانه‌اي عليه اسلام صادر شدند؛ دوره‌اي 
كه جوانان غربي به علت بحران هويت و بي‌اعتمادي فزاينده نسبت به 
ساختارهاي سياسي، آماده پذيرش افق‌هاي جديد معنايي بودند. ايشان 
نيز با تشخيص اين لحظه تاريخي، مخاطب را از سطح نخبگان به سطح 
جامعه جهاني و خصوصاً نسل جوان منتقل كردند تا شبكه‌هاي اجتماعي 

و افكار عمومي به موتور بيداري تمدني تبديل شوند. 
اين يادداشت در پي آن است كه نشان دهد چگونه اين دو متن، در عين 
تفاوت مخاطبان و ابزارها به يك فريند واحد كمك مي‌كنند، فرايند توسعه 
سياست متأله به‌مثابه الگوي قابل تحقق و آينده‌گشاي حكمراني معنوي. 
بازســازي بنيادهاي معرفتي جهان مدرن: نامه امــام خميني)ره( به 
گورباچف و تكوين سياست متأله: نامه امام خميني)ره( به گورباچف را 
نمي‌توان صرفاً واكنشي سياسي دانست. اين متن يك مداخله معرفتي در 
لحظه‌اي بحراني است كه ايدئولوژي‌هاي مادي توان ادامه حيات معقول 
خود را از دست داده بودند. امام)ره( در اين بستر كوشيد نشان دهد كه 
بحران جهان مدرن، ريشه در غفلت از حقيقت و قطع ارتباط عقل با وحي 
دارد و بازگشت به حكمت الهي تنها راه نجات انسان معاصر است. در اين 

نامه، سه سطح از مداخله معرفتي قابل مشاهده است. 
نخست آنكه امام)ره( با نقد بنيان‌هاي مادي‌گرايانه ماركسيسم و اشاره به 
اينكه اين نظام »پاسخگوي نيازهاي واقعي انسان نيست«، نشان داد كه مسئله 
اصلي فروپاشي بلوك شرق، نه يك شكســت اقتصادي، بلكه شكست يك 
جهان‌بيني است. بدين ترتيب نقد ايشان به سطح ايدئولوژي محدود نمي‌ماند، 

بلكه متوجه بنيادهاي هستي‌شناختي و انسان‌شناختي مدرنيته مي‌شود. 
دوم آنكه امام)ره( با دعوت گورباچف به مطالعه آثار فيلسوفان اسلامي مانند 
فارابي، ابن‌سينا، سهروردي و ملاصدرا، سياست را به مدار حكمت بازگرداند 
و نشان داد كه بدون بازسازي معرفت، هيچ تحول سياسي پايدار نمي‌ماند. 
اين فراخوان در واقع پيشنهاد تأسيس يك بديل تمدني است، بديلي كه 

بر يك عقلانيت الهي استوار است و مي‌تواند از بحران مدرنيته فراتر رود. 
سوم آنكه امام)ره( در اين نامه، سياست متأله را به‌عنوان افقي قابل تحقق معرفي 
كرد و تصريح نمود كه گشودن اين افق از تغيير ساختار قدرت آغاز نمي‌شود، 
بلكه از تغيير نحوه ديدن و فهميدن جهان آغاز می‌شود. بنابراين نامه گورباچف 
آغازگر مرحله‌اي اســت كه در آن انقلاب اسلامي تلاش مي‌كند »معنا« را در 

درجه نخست بازسازي كند تا بتواند سياست و تمدن را نيز دگرگون سازد. 
بيدارسازي عامليت جهاني: نامه‌هاي رهبري شهيد و صورت‌بندي اجتماعي 
سياست متأله. در مرحله دوم، سياست متأله از سطح »مباني معرفتي« به 
سطح »تكوين عامليت اجتماعي« منتقل مي‌شود. نامه‌هاي رهبري شهيد 
خطاب به جوانان غرب دقيقاً در اين نقطه جاي دارند. اين پيام‌ها امكانات 
تمدني برخاســته از انقلاب اســامي را براي مخاطبان جهاني و فراتر از 
مرزهاي سياسي باز مي‌نمايانند و تلاش مي‌كنند سوژه‌اي حقيقت‌جو و 

مستقل را در برابر سيطره رسانه‌اي مدرنيته فعال كنند. 
نخست آنكه رهبري شهيد نشان مي‌دهد كه مسئله اصلي جهان معاصر، بحران 
حقيقت و سلطه روايت‌هاي تحريف ‌شده است. با پرسش »چرا سياستمداران 
شما از اســام هراس دارند؟« مخاطب به جايگاه »فاعل پرسشگر« منتقل 
مي‌شود. اين انتقال نه يك دعوت عمومي، بلكه يك كنش تمدني است كه 

مي‌كوشد قدرت فهم را از رسانه‌هاي مسلط به فرد منتقل سازد. 
دوم آنكه ايشان با نقد »دوگانگي در تعريف تروريسم و حقوق بشر« تلاش 
مي‌كند پرده از تناقض‌هاي اخلاقي تمدن غرب بردارد و نشان دهد كه بحران 
مدرنيته، ريشــه در بحران عدالت و معنويت دارد. اين نقد، دعوت به نفرت 
نيست؛ دعوت به فهم است، آن هم فهمي كه توان تغيير هويت سوژه را دارد. 
سوم آنكه دعوت به »شناخت بي‌واسطه اســام« در اين پيام‌ها نوعي 
پيشنهاد معنوي براي بازسازي انســان است. اسلام به‌عنوان يك نظام 
معنايي معرفي مي‌شود كه مي‌تواند ســوژه جديدي بسازد؛ سوژه‌اي 
اهل حقيقت، عدالت و معنا. در اين ســطح، سياســت متأله در تجربه 
رهبري شــهيد به‌صورت يك پروژه اجتماعي ظاهر مي‌شود؛ پروژه‌اي 
كه برخلاف نظريه‌هاي كلاســيك قدرت، مخاطب را نه شهروند يك 
دولت، بلكه بازيگر يك تحول تمدني مي‌بيند. مطالعه تطبيقي اين دو 
متن نشان مي‌دهد كه انديشه سياسي ـ تمدني انقلاب اسلامي در دو 
مرحله اساسي شكل گرفته است. مرحله نخست، با نامه امام خميني)ره( 
به گورباچف، بر بازسازي معرفتي جهان مدرن و احياي عقلانيت وحياني 
تمركز دارد. مرحله دوم با نامه‌هاي رهبري شهيد، بر بيدارسازي عامليت 
اجتماعي و فعال‌كردن سوژه جهاني براي تحقق اين افق متمركز مي‌شود. 
بدين ترتيب، سياست متأله در منظومه امامين انقلاب، نه يك الگوي 
تحقق‌يافته، بلكه يك افق هنجاري و قابل تحقق است كه هم نيازمند 
اصلاح بنيادهاي معرفت است و هم متكي بر تحول سوژه اجتماعي. اين 
دو متن وقتي در كنار يكديگر خوانده شوند، نشان مي‌دهند كه انقلاب 
اسلامي نه‌تنها پروژه‌اي سياسي، بلكه طرحي تمدني براي بازگشت به 
حقيقت و بازسازي جهان بر مبناي عدالت و معنويت است. سياست متأله 
در اين چشم‌انداز، كوششي براي پيوند دوباره انسان با حقيقت و تبديل 

اين پيوند به نظم اجتماعي و تمدني است. 
* پژوهشگر

عضو كميسيون امنيت ملي:
 بي‌اعتمادي ايران به امريكا 

همچنان پابرجاست
با وجود پيشــرفت‌هاي حاصل ‌شــده در رونــد گفت‌وگو‌ها و 
پذيرش بخش عمــده‌اي از مطالبــات ايران از ســوي طرف 
مقابــل، همچنان بي‌اعتمادي نســبت به امريكا پابرجاســت. 
فداحســين مالكي، عضو كميســيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با دفاع‌پرس، با اشاره به تحولات 
پس از برقراري آتش‌بس و روند مذاكرات ميــان ايران و امريكا اظهار 
داشــت: جمهوري اســامي ايران از همان ابتدا نسبت به آتش‌بس و 
همچنين مذاكرات با امريكا نگاه خوشبينانه‌اي نداشته است، چراكه 
سابقه بدعهدي‌هاي واشــینگتن همچنان در ذهن مسئولان و مردم 

ايران باقي مانده و اين بدبيني هرگز از بين نرفته است. 
وي با بيان اينكه پس از تحولات اخير موضوع مذاكرات بار ديگر پررنگ‌تر 
شده اســت، افزود: آخرين گفت‌وگوي جدي در اين زمينه همزمان با 
سفر فرمانده ارتش پاكستان به ايران انجام شد. در جريان اين مذاكرات، 
طرف پاكستاني بسته پيشنهادي امريكا در خصوص مطالبات جمهوري 
اســامي ايران را ارائه كرد و درباره جزئيات آن گفت‌وگو‌هاي مفصلي 
صورت گرفت. از منظر كمي، گفت‌وگو‌ها به يكديگر نزديك شده‌اند و 
مي‌توان گفت كه طرفين در چند قدمي دستيابي به يك توافق اوليه قرار 
دارند. براساس اطلاعات موجود، امريكايي‌ها حدود ۱۰ بند از ۱۴ بند 
پيشنهادي ايران را پذيرفته‌اند و تنها چند موضوع باقي مانده كه همچنان 
محل بحث و بررسي اســت.  مالكي در عين حال تأكيد كرد كه چالش 
اصلي در حوزه كيفي مذاكرات قرار دارد و گفت: مســئله اساسي اين 
است كه به دليل بي‌اعتمادي موجود نسبت به امريكا، بايد سازوكار‌هاي 
نظارتي و تضمين‌هاي لازم از ســوي مجامع بين‌المللي در نظر گرفته 
شود. وي ادامه داد: جمهوري اسلامي ايران نه مذاكره را كنار گذاشته و 
نه به آن دل بسته است. سياست كشور در اين زمينه واقع‌بينانه است و 
براساس منافع ملي دنبال مي‌شود. اگر امريكا مطالبات باقي‌مانده ايران 

را نيز بپذيرد، زمينه براي پيشرفت بيشتر مذاكرات فراهم خواهد شد. 
عضو كميســيون امنيت ملي مجلس، رفع محاصره و عقب‌نشيني طرف 
مقابل را نخستين گام ضروري براي پيشــبرد مذاكرات دانست و گفت: 
ايران از ابتدا نسبت به ورود موضوعاتي همچون تنگه هرمز و غني‌سازي به 
مذاكرات ملاحظات جدي داشته است، زيرا اين مسائل در چارچوب حقوق 
قانوني و حاكميتي جمهوري اســامي ايران قرار مي‌گيرند و اساساً نبايد 
به عنوان موضوع مذاكره مطرح شــوند. وي در ادامه با اشاره به چشم‌انداز 
مذاكرات گفت: ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه دستيابي به يك توافق اوليه دور 
از دسترس نيست، اما حتي در صورت امضاي چنين توافقي، مسير رسيدن 
به توافق نهايي زمان‌بر خواهد بود و چالش‌هاي فراواني در پيش دارد.  مالكي 
تأكيد كرد: مهم‌ترين مانع در اين مسير همچنان بي‌اعتمادي نسبت به رفتار 
امريكا و سابقه بدعهدي‌هاي اين كشور است. علاوه بر اين، فشار‌هاي خارجي 
و مداخلات رژيم صهيونيستي نيز بر روند مذاكرات تأثيرگذار بوده و بخش 

قابل توجهي از مشكلات موجود ناشي از همين فشارهاست.

دادستان اراك از صدور دستور قضايي براي توقيف اموال ۷۵ 
نفر از خائنين به كشور در استان مركزي به نفع ملت خبر داد. 
به گــزارش خبرگزاري ميــزان، حجت‌الله درودگر، دادســتان 
عمومي و انقلاب مركز استان مركزي با تأكيد بر هوشياري كامل 
دســتگاه‌هاي امنيتي و قضايي در صيانت از امنيت پايدار ملي 
اظهار كرد: با رصد اطلاعاتي و دســتورات قضايي صادره، عناصر 
حامي دشمن شناسايي شدند.  دادستان عمومي و انقلاب مركز 
استان مركزي افزود: تاكنون ۷۵ پرونده قضايي براي تعدادي از 
همكاران و مرتبطين مستقيم با شبكه‌هاي معاند خارج از كشور در 
دادسراي اراك تشكيل شده است؛ اين افراد با اقدامات ضدامنيتي 
خود، تلاش داشتند تا ضمن همكاري با دشمنان قسم‌خورده ملت، 
فضاي آرام جامعه را ملتهب كنند. درودگر با هشدار جدي به كساني 
كه در مسير خيانت به كشــور گام برمي‌دارند، خاطرنشان كرد: 
خط قرمز ما امنيت مردم و حفظ نظام مقدس جمهوري اسلامي 

اســت. بنابراين به صراحت اعلام مي‌كنيم كه در مسير مبارزه با 
وطن‌فروشي و مقابله با نفوذ بيگانه، هيچ‌گونه اغماض و كوتاهي 
صورت نخواهد گرفت و مجرمين در اين زمينه با ســخت‌ترين 
برخورد‌هاي قانوني و قضايي مواجه خواهند شد.  دادستان مركز 
استان مركزي به روند رسيدگي به اين پرونده‌ها اشاره كرد و گفت: 
پس از صدور دســتور توقيف اموال اين افراد، تمامي ۷۵پرونده 
تشكيل شده با دقت و سرعت ويژه در شعب تخصصي دادسرا با 
توجه به صراحت‌هاي قانوني به منظور توقيف اموال و دارايي‌ها به 
نفع ملت در حال رسيدگي است. ما در احقاق حقوق ملت و برخورد 
با كساني كه آگاهانه در زمين دشمن بازي مي‌كنند، كاملاً مصمم 
هستيم و مراحل تحقيقات تا شناسايي كامل تمامي سرشاخه‌ها 
و مهره‌هاي اصلي ادامه خواهد داشت. وي همكاري با رسانه‌هاي 
معاند را جرمي نابخشودني دانست و بيان كرد: كساني كه با دريافت 
مواجب يا تحت تأثير القائات شبكه‌هاي برانداز، تريبون دشمن در 

داخل كشور شده‌اند بايد بدانند كه پنجه عدالت در كمين آنهاست؛ 
خيانت به وطن و همكاري با دشمنان ملت ايران، لكه ننگي است 
كه قانون براي آن مجازات‌هــاي عبرت‌آموزي پيش‌بيني كرده 
است.  حجت‌الله درودگر بر لزوم ارتقاي سواد رسانه‌اي و هوشياري 
خانواده‌ها تأكيد كرد و افزود: دشمن تلاش مي‌كند با استفاده از 
عوامل داخلي، چهره‌اي وارونه از واقعيت‌هاي جامعه ارائه دهد، اما 
بصيرت مردم و اقتدار دستگاه قضايي همواره اين توطئه‌ها را خنثي 
كرده؛ ما با تمام توان از آزادي‌هاي مشروع دفاع مي‌كنيم، اما حساب 
معاندين و براندازان از منتقدين جداست. دادستان اراك در پايان 
يادآور شد: دســتگاه قضايي به عنوان پشتيبان امنيت جامعه، با 
قاطعيت تمام در برابر هرگونه اقدام عليه امنيت ملي ايستاده است؛ 
پرونده‌هاي اخير پيامي روشن براي معاندین دارد كه استان مركزي 
جولانگاه عوامل نفوذي نخواهد بود و با هرگونه تحرك ضدامنيتي، 
در كمترين زمان و با بالاترين سطح قاطعيت برخورد خواهد شد. 

با دستور قضايي در استان مركزي

اموال ۷۵ نفر از خائنين به كشور به نفع ملت توقيف شد
سخنگوي وزارت دفاع:

 مقاومت تبلور قدرت ملت‌هاي 
آزاده جهان است

سخنگوي وزارت دفاع و پشــتيباني نيرو‌هاي مســلح با اشاره به 
يكپارچگي جبهه مقاومت در نبرد با دشمن، گفت: اراده و توانمندي 
جبهه مقاومت، موجب ضعف بيش از پيش رژيم صهيونيستي شده است. 
سردار رضا طلايي‌نيك، ســخنگوي وزارت دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي 
مســلح در گفت‌و‌گو با دفاع‌پرس، با اشــاره به توانمندي‌هاي جبهه 
مقاومت اظهار داشــت: محور مقاومت احياگر قــدرت و عزت جهان 
اســام، منطقه و آزادي‌خواهان جهان شده اســت. وی با بيان اينكه 
محور مقاومت با فداكاري و حضور ميداني در سنگرهاي مبارزه با رژيم 
صهيونيستي و حامي اصلي آن، يعني امريكا توانسته قدرت ملت‌ها را 
در برابر مستكبرين و صهيونيست‌هاي جنايتكار به اوج برساند، گفت: 

امروز محور مقاومت و ملت ايران يكپارچه هستند. 

   قضائی
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نايب‌رئيس اول مجلس شــوراي اسلامي به 
مســئولان، نمايندگان مجلــس، فعالان 
سياسي و رسانه‌ها توصيه كرد مراقب باشند 
رقابت‌هاي سياســي را به شكاف اجتماعي 
تبديل نكنند و به جاي تحريك احساســات 
و تخريــب يكديگر بر حل مســائل اصلي 
كشــور مانند اقتصاد، اشــتغال، معيشت 
مردم، پيشرفت علمي و عدالت تمركز كنند. 
علي نيكزاد در گفت‌وگو با ايرنا، بيانات اخير رهبر 
انقلاب به مناسبت سالگرد افتتاح مجلس را نقشه 
راه حفظ انســجام ملي و تقويت كارآمدي كشور 
دانست و گفت: ايشان با تأكيد بر پرهيز از تبديل 
اختلافات به تنازع و تفرقه، ترجيح منافع عمومي 
بر منافع جناحي و منطقه‌اي، ايستادگي مقتدرانه 
برابر زياده‌خواهي مستكبران و همچنين دوري 

نخبگان از دامن زدن به اختلافات پوچ سياســي 
و برجسته‌ســازي تفاوت‌هاي اجتماعي بر يك 
حقيقت مهم تأكيد كردند و آن اينكه پيشــرفت 
كشور بدون وحدت، عقلانيت و مسئوليت‌پذيري 

جمعي ممكن نيست. 
نايب‌رئيس اول مجلس شــوراي اسلامي افزود: 
براي عمل به اين توصيه‌هــا، قبل از هر چيز بايد 

فرهنگ گفت‌وگو و تحمل نظر مخالف در جامعه 
تقويت شــود. اختلاف ســليقه و ديدگاه در هر 
جامعه‌اي طبيعي است، اما زماني مشكل ايجاد 
مي‌شود كه اين اختلاف‌ها به دشمني، تخريب و 
دوقطبي‌سازي تبديل شود. مسئولان، نمايندگان 
مجلس، فعالان سياسي و رســانه‌ها بايد مراقب 
باشند رقابت‌هاي سياسي را به شكاف اجتماعي 
تبديل نكننــد و به جاي تحريك احساســات و 
تخريب يكديگر بر حل مسائل اصلي كشور مانند 
اقتصاد، اشتغال، معيشت مردم، پيشرفت علمي و 

عدالت تمركز كنند. 
نيكزاد تأكيد كرد: ما نمايندگان مجلس از آنجايي 
كه تمام تلاشمان اين اســت واقعاً در تراز ملت 
ايران ايفاي نقش كنيم و مطالبات واقعي مردم را 
در اولويت قرار دهيم، اين تأكيد ما را بر ادامه اين 

مسير و راه مصمم مي‌كند. از سوي ديگر، اقتدار 
در برابر فشارها و زياده‌خواهي‌هاي خارجي نيز 
نيازمند انسجام داخلي، اقتصاد قوي، پيشرفت 
علمي، خودباوري و اعتمــاد متقابل ميان مردم 

و حاكميت است. 
وي با بيــان اينكــه در ايــن ميــان نخبگان، 
دانشگاهيان، رسانه‌ها و فعالان فرهنگي نيز وظيفه 
سنگيني برعهده دارند، اظهار كرد: همه بايد به 
جاي دامن زدن به اختلافات سياسي و اجتماعي، 
بر نقاط مشــترك ملي، ديني و فرهنگي تأكيد 
كنيم و فضاي جامعه را به سمت آرامش، همفكري 
و همبستگي سوق دهيم. بسياري از التهاب‌هاي 
اجتماعي امــروز محصــول فضاســازي‌هاي 
احساســي، شــايعه‌پراكني و برجســته كردن 

اختلافات توسط دشمن نيز هست. 

توصيه نايب‌رئيس مجلس به همه تريبون‌داران

رقابت‌هاي سياسي را به شكاف اجتماعي تبديل نكنيم

    مجلس

جنگ اخير بار ديگر نشان داد كه قدرت ايران 
تنها در تجهيزات نظامي و توان دفاعي خلاصه 
نمي‌شود، بلكه سرمايه اصلي كشور در لحظات 
سرنوشت‌ساز، انسجام ملي و همبستگي مردم با 
نظام و نيروهاي مسلح است. وحدتي كه به اعتقاد 
بسياري از ناظران، محاسبات دشمن را برهم زد 
و مانع از تحقق سناريوهاي طراحي‌ شده براي 
بي‌ثبات‌سازي كشور شد. اكنون و در شرايطي 
كه تهديدات خارجي همچنان ادامه دارد، حفظ 
اميد اجتماعي، پرهيز از اختلاف‌افكني و تقويت 
همدلي ميان مردم و مسئولان بيش از هر زمان 
ديگري به يك ضرورت راهبردي تبديل شده 
اســت. موضوعي كه در پيام‌هاي اخير رهبر 
معظم انقلاب اسلامي پررنگ بود و معظم‌له بر 
ضرورت حفظ وحدت ملي، پرهيز از درگيري و 
نزاع‌هاي سياسي، اجتماعي و حتي اختلافات 
موجه تأكيد كردند. احسان صالحي، كارشناس 
مســائل سياســي در گفت‌وگويي با ما ابعاد 
مختلف اين ضرورت ملي و الزامات تداوم آن 
در عرصه حكمراني و سياست را تشريح مي‌كند.

    
 وحدت بي نظير مردم در دوران جنگ 
چگونه شكل گرفت و چه تأثيري بر 

فضاي حاكم بر جنگ داشت؟ 
پيام رهبر انقلاب به مناسبت روز مجلس يك پيام 
صرفاً مناسبتي با مخاطبان خاص آن مناسبت و 
دستگاه نيســت، بلكه رويكردهاي حاكم بر اين 
پيام شامل دلالت‌هاي مهمي براي حكمراني در 
دوره جديد جمهوري اسلامي و پساجنگ است. 

دو رويكرد اساســي حاكم بر اين پيام كه در واقع 
ستون‌هاي راهبردي ايران پساجنگ است، عبارت 
است از اميد و اتحاد. هر دو رويكرد در نقطه مقابل 
طراحي دشــمن براي ضربه زدن به ايران از طريق 
شكستن قدرت و مقاومت دروني ماست. اميد براي 
جامعه نقش چراغ و اتحاد كاركرد ســپر محافظ 
را دارد. بدون اميد، هيچ حركــت نوآورانه و رفتار 
اجتماعي سازنده و پيشــرو خلق نمي‌شود و بدون 
اتحاد، امكان صيانت از سرمايه‌ها و دستاوردها وجود 
ندارد. دقيقاً همين دو عامل كليدي بود كه كشور 
را در برابر تجاوز دو قــدرت جنايتكار حفظ كرد. با 
هيچ محاسبه‌اي كشــوري كه رهبر و فرماندهان 
ارشد نظامي و امنيتي آن در دقيقه اول جنگ ترور 
شــده‌اند و ۵۰ روز قبل از اين جنــگ نيز كودتاي 
پرخسارت دي‌ماه را از ســر گذرانده است نبايد در 
برابر ابرقدرت دنيا تاب تحمل داشته باشد. اين فقط 
معجزه اميد و اتحاد بود كه در ســايه الطاف الهي، 
ايران را مستدام كرد. از قضا نقطه تمركز و توطئه 
دشــمن نيز همواره بر تضعيف اميد و اتحاد بوده 
است. القای بن‌بست و بي‌آيند‌گي و تبديل كردن 
تفاوت‌هاي اجتماعي به گسل‌ها و قطب‌هاي متضاد 

و در حال نزاع از جمله اقدامات وي بوده است. 
خطاي محاسباتي دشمن در نشناختن 
مردم ايران، ارزيابي غلط از توان دفاعي 
و قدرت بسيج كنندگي نظام را چقدر 

در شكست دشمن مؤثر مي‌دانيد؟ 

در جريــان جنگ ۱۲ روزه مشــخص شــد كه 
نقطه ضعف دشمن، محاســبات غلط او درباره 
توان مقاومت و پاســخ ايران به تجاوز بوده است. 
تــاب‌آوري و جنگ‌آوري ايران ســه ركن اصلي 
داشت؛ رهبري، مردم، موشك. دشمن در فاصله 
دو جنگ تلاش كرد نقاط ضعف خود را برطرف 
كند. بنابراين تــرور جنايتكارانــه رهبر معظم 
انقلاب در دســتور كار آنها قــرار گرفت، بعلاوه 
تصور مي‌كردند كودتاي ۱۸ دي همچون تست 
گرم براندازي موفق بوده و در صورت آغاز جنگ، 
سرشــبكه‌ها با همراهي پياده‌نظام و پيوســتن 
گروه‌هاي تجزيه‌طلب امــكان وارد كردن ضربه 
نهايي را خواهند داشت. اما آنچه ذيل مؤلفه‌هاي 
ايمان، اميد و اتحاد ملت ايران رقم خورد ورق را 
برگرداند. مردم، خود رهبري كشور را در ۹ روز اول 
به دست گرفتند و شد آنچه شد كه مايه حيرت 
جهانيان و حماسه‌اي ماندگار در تاريخ درخشان 
ايران شد. صحنه منازعه دچار عدم قطعيت است. 
در برابر دشمن زخم خورده هر لحظه بايد مترصد 
دفاع و مقابله بود. رمز پيروزي ما اميد و وحدت 
بود رمز ماندگاري و استمرار پيروزي نيز همين 

دو عنصر است. 
اينكه رهبري در پيام به مجلــس و پيش از آن 
در دو پيام ديگــر خود در ۲۱ اســفند ۱۴۰۴ و 

۲۰ فروردين ۱۴۰۵، روي مــدارا با تفاوت‌هاي 
اجتماعي تأكيد مي‌كنند دلالت خيلي روشني 
دارد كه نبايد اجــازه دهيم فضاي سياســي و 
اجتماعي كشــور دچار قطبيدگي شود. اينكه 
مي‌گويند، حتي اختلافات موجه را كنار بگذاريد، 
يعني زمانه، زمانه خراشيدن و تراشيدن از سرمايه 
داخلي ولو به بهانه‌هاي موجه نيست، بلكه همه 

بايد يد واحده در برابر دشمن غدار باشيم. 
مقامات و مسئولان كشــور به ويژه 
نمايندگان مجلس چه وظيفه‌اي براي 

حفظ اين وحدت دارند؟
مســئولان كشــور در قواي ســه‌گانه وظايف 
ســنگين‌تري دارند. اميدي كه رهبري روي آن 
تكيه مي‌كند اميد واهي و يك فضاسازي تبليغاتي 
نيست، بلكه بايد آثار برنامه‌ها و اقدامات دولت و 
مجلس در زندگي مردم لمس شود. مردم بايد از 
مسئولان تلاش شبانه روزي ببينند. نبايد كشور 
با سياست‌هاي شوك‌آفرين در حوزه اقتصادي در 
معرض التهاب قرار بگيرد. حقوق مردم همچون 
دسترسي به اينترنت نبايد جز در شرايط جنگي 
و شرايط خاص امنيتي محدود شــود. بايد راه 
براي متخصصان جوان دلبســته به ايران براي 
نقش‌آفريني در پيشرفت كشور باز شود. مبارزه 
با فســاد بايد بي‌امان و بي‌ملاحظه انجام شود و 
مردم آثار آن را در تمشيت امور ببينند. اگر اين 
اتفاق‌ها افتاد اميد و اتحاد تقويت مي‌شود. مجلس 
و نمايندگان هم نقش مهمي در اين زمينه دارند. 
نماينده بايد بتواند بين ايفاي وظايف نمايندگي 
خود با رعايــت دو رويكرد اميــد و اتحاد توازن 
برقرار كند. نماينده‌اي كه مصلحت كشــور را بر 
مصلحت و منافع خود مقدم بدارد، دليلي ندارد 
كه براي انجام وظايف نظارتي، كشور را ملتهب و 
دو قوه را با هم درگير كند. درشت‌گويي هميشه 

به معناي درست‌گويي نيست. نماينده مجلس و 
هر مقام مسئول در جمهوري اسلامي بايد بعد از 
اين پيام رهبري، كنش‌هاي سياسي و مسئوليتي 
خود را در اين چارچــوب تنظيم كند و پيش از 
هر موضع‌گيري و اقدام از خود بپرسد كه نتيجه 
كنش او، تقويت اميد و اتحاد در جامعه است يا 

تضعيف آن؟
    

آنچه از تجربه جنگ و عبــور موفق ايران از يكي 
از پيچيده‌ترين مقاطع تاريخي به دســت آمد، 
اين واقعيت انكارناپذير اســت كه اميد، همدلي 
و انسجام ملي مهم‌ترين پشــتوانه قدرت كشور 
در برابر تهديــدات خارجي و توطئه‌هاي داخلي 
است. اگر وحدت ملي توانست محاسبات دشمن 
را در ميدان نبرد برهم بزند، حفظ و تقويت همين 
ســرمايه اجتماعي نيز شــرط تداوم پيروزي‌ها 
در آينده خواهد بــود. از اين‌رو، پيام رهبر معظم 
انقلاب درباره پرهيز از اختلافات و تقويت اتحاد 
ملي را نبايد صرفاً يك توصيه اخلاقي يا سياسي 
تلقي كرد، بلكه بايد آن را به مثابه يك دستور كار 
اجرايي براي همه اركان كشور دانست. مخاطب 
اين پيام تنها يك قوه يا يك جريان سياسي خاص 
نيست، بلكه همه مســئولان در قواي سه‌گانه، 
نهادهاي حاكميتي، فعالان سياسي، رسانه‌ها و 
تريبون‌داران كشور را دربر مي‌گيرد. در شرايط 
كنوني هر موضع‌گيري، تصميم و اقدامي بايد با 
اين معيار سنجيده شود كه آيا به تقويت اميد و 
انسجام ملي كمك مي‌كند يا زمينه‌ساز شكاف 
و دوگانگي در جامعه مي‌شود. بي‌ترديد استمرار 
اقتدار ايران و ناكام ماندن دشمنان كشور، در گرو 
آن است كه وحدت ملي نه يك شعار مقطعي، بلكه 
مبناي عمل و جهت‌گيري همه كنشگران عرصه 

عمومي و مديريتي كشور قرار گيرد. 
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دشمن در محاسبه مقاومت و انسجام ملت ايران خطا كرد
وحدت ملي، متضمن پيروزي ايران در جنگ خواهد بود
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